
بنزین دلیل قطع آموزش
درباره سیســتان و بلوچســتان بسیار 
نوشــته و گفته شده اســت، اما معدود 
وقت ها بوده که از منظر مردم  شناســی 
به شرایط مردم و زیست آنها اشاره شود. 
نوشــته های دکتر اصغــر ایزدی جیران، 
از تجربه حضورش در میان روســتاییان 
می تواند دریچه های جدیدی را بگشاید. 
او در یادداشــت های روزمــره خــود به 
تفاوت های زندگی و البته سختی هایش 
در روستا اشــاره می کند؛ از تندبودن غذا 
که به مزاج هرکســی ســازگار نیست تا 
آب کشــیدن از چاه که با سوختگی دینام 
تبدیــل به معضلی روزمره می شــد. اما 
او ایــن بــار بــه ماجرای تــرک تحصیل 
دانش آمــوزان پرداختــه اســت. همان 
معضلی که بسیاری به آن اشاره می کنند 
و هنوز برایــش راه حل هایی عملی پیدا 
نشــده اســت. معدود تلاش هایی مانند 
مدرســه ســیدبار یا چند روســتای دیگر 
مانند رمین و تشی و... که با کمک اهالی 
فعــال در کتابخانه ها بهبــودی حاصل 
شده که محصول تلاش های فردی افراد 
اســت؛ کســانی که با جان و دل زحمت 
می کشند و تحقیرهای مسئولان را جدی 

نمی گیرند.
مــرور دیده های دکتر ایــزدی جیران 
شاید بتواند دریچه ای دیگر بگشاید. او به 
نکته ای اشاره می کند که بسیار شنیده ایم 
و راهی برایش پیدا نشده است: مدارس 
دور هستند و بنزین گران! او نوشته است: 
«باید چند بار بپرســیم تا بتوانیم جواب 
بگیریم. «چی چوک وانی؟» اگر شــانس 
بیاوریم یــک نفر زبان می گشــاید. «این 
اصلا نخونده» .«چرا؟» علت ها و دلایل 

متنوع اند.
«علاقــه  نداشــت»،  «شناســنامه 
نداشــت»، آنهایی از پسرها و دخترهایی 
هــم کــه درس خوانده انــد اغلــب در 
پایه های ســوم یا چهارم مدرسه را ترک 
کرده اند. این همه بچه یعنی فقط دو، سه 

کلاس درس خوانده اند؟
تعداد بسیار اندکی مقطع ابتدایی را 
ادامه می دهند. اما شوک بزرگ تر من در 
این دیدارها این اســت که بچه های پایه 
پنج یا ششم، فارسی بلد نیستند. «چرا؟» 

«معلم ها خوب نیستند».
در شــمار اندکــی از بچه هــا علاقه 
همچنان باقــی  مانده بود امــا آنها هم 
درس را در پایه ششــم وانهــاده بودند. 

«چرا؟»، «دوره».
مدرسه این روســتا مقطع راهنمایی 
نــدارد. بچه ها باید با پــای پیاده چندین 
کیلومتر راه بروند تا برسند به «سر جاده»، 
به روستایی که سر جاده واقع شده است. 
ســال گذشته یکی از دخترها توی همین 
مسیر بیهوش شده بود. و بعد به واسطه، 
خیری برای بچه ها ســرویس گرفته بود. 
راننــده دو بــار بچه های متوســطه اول 
و دو بــار هم متوســطه دوم را می آورد 
و  می بــرد. آخرش خســته شــد. دیگر  

نمی خواست بچه ها را ببرد و بیاورد.
از حــدود ۲۰۰ خانــوار این روســتا، 
انگشت شــماری از بچه ها بودند که به 
پایه نهم و مرحله انتخاب رشــته رسیده 
بودنــد. اما جز رشــته «انســانی» هیچ 
گزینه دیگری بــرای بچه ها وجود ندارد. 
معلم های رشــته های تجربی و ریاضی 
در ایــن مناطق وجــود ندارند یا به اینجا 
فرســتاده نمی شــوند.  از ســر جاده به 
نزدیک ترین شــهر هم حدود ۷۰ کیلومتر 
راه اســت و بنزیــن ۲۰ لیتــری آزاد خدا 
تومن، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. ما از 
همیــن راه به چابهار می رویم. تا پوللان، 
تاکسی دربســت، رفت و برگشت شش 
میلیــون می گیــرد. تحصیــل در مقطع 
ابتدایــی و راهنمایی که در بســیاری از 
نقاط دیگر ایران امری بدیهی اســت، در 
اینجا اســتثنا به حســاب می آید. و اصلا 
درکی از رشــته های تجربــی و ریاضی  و  
هنر در ذهن ها وجود ندارد. شاید یکی از 
مسائل اصلی بلوچستان در توسعه باشد 
کــه از جاده اصلی دور اســت. امکانات 
در مناطق مرکزی کشور متمرکز است و 
در مســیرهایی که جاده آسفالت کشیده 
شــده اســت. دورمانــدن رفته رفته به 
ناتوان بودن ترجمه می شود. به بچه های 
روستا زیاد گفته می شود که «شما چیزی 
نمی شــوید». در جنوب دسترســی های 
آموزشی از اســاس وجود ندارند یا قطع 
شــده اند و این وضعیت یکی  از اشــکال 
مهم محرومیت در بلوچستان است که 
سرنوشت کودکان را زیرورو می کند. مرد 
جوانی که با تلاش بســیار به مدرسه ای 
خوب در چابهار راه یافته بود، ســر زمین 
کشــاورزی به من گفته بــود «آنجا بود 
که فهمیدم هیچ چیــزی اینجا به ما یاد 
ندادن. اگر سیســتم آموزشــی کوچکی 
هم در روستایی مســتقر باشه، به خاطر 
دورافتاده بــودن، کی حــال داره نظارت 
کنه. نظارتی بــرای ارائه باکیفیت درس 

وجود نداره و همه چیز ول شده».
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روزنامه واشینگتن پســت طی یک آزمــون از مدل های هوش مصنوعی 
خواســته  به سؤالات مشــخصی که مطرح می شــود حداکثر در ۳۰ کلمه 
پاســخ بدهند. یک نیروی انســانی (که یک خبرنگار بود) نیز وظیفه داشت 
خروجی آن مدل ها را بررســی و مشخص کند این پاسخ ها آیا حاوی مواضع 
چپ گرایانه یا راست گرایانه یا هردوی آنهاست. یافته ها نشان داده چت بات  
چت جی پی تی مشخصا سوگیری بیشتری به چپ داشته است. جمنای ولی 
عملکرد متوازن تر و دیپ سیک هم مواضع بی طرف تری به نمایش گذاشته 
اســت. جالب تر اینکه طبق گزارش واشینگتن پست، هوش مصنوعی گروک 
عمدتا گرایش آشــکارتری به چپ داشته است. البته جزئیات دیگری هم در 
بین اســت، مثلا اینکه گروک نسبت به سایر مدل ها پاسخ های راست گرایانه 
بیشتری داشت. نتیجه گیری کلی از این خبر، چیزی است که از زبان یک مدیر 
مؤسســه «پژوهش قطب بندی» بیان شده است و آن اینکه ابزارهای هوش 
مصنوعی اساسا و کلا نمی توانند نمود بی طرفانه ای از ریزه کاری ها، ظرایف و 

دقائق مباحث سیاسی باشند.
احتمالا اگر مشــابه این آزمون در هر کشــور دیگری برگزار شــود، آنگاه 

چه بسا یافته های کاملا متفاوتی حاصل آید.
به طور کلی، اساس هوش مصنوعی، مدل قراردادن ایده هاست و حضور 
دیدگاه چپ یا راست مبتنی بر استفاده اکثریت نسبی آن ایده تحلیلی در آن 
اســت. در علوم ارتباطات اجتماعی بارها تأکید شــده است مثلا یک شبکه 
اجتماعی نظیر ایکس، به خودی خود و رأســا حاوی هیچ ایده یا ســوگیری 
یا محتوای خاصی نیســت، بلکه کاربران آن شبکه ها هستند که در بستر آن 
شــبکه اقدام به تولید محتوا می کنند. ایکــس هیچ محتوایی از جانب خود 
ندارد که بخواهد موضع سیاســی یا ســوگیری های خاصی داشــته باشد. 
درمورد هوش مصنوعی هم می توان تا حدودی به همین وضعیت اشــاره 
کرد. اما اینجا یک پرســش دیگر مطرح می شــود و آن اینکه چرا کاربران تا 
ایــن حد به تولید محتواهای چپ علاقه دارند؟ به عبارت دیگر، چرا ســهم 
محتواهای مثلا لیبرال کمتر اســت؟ آیا این می تواند ارتباطی با مقوله تفکر 
یا رهیافت انتقادی داشته باشد؟ از یک سو می توان اظهارنظر کرد دسترسی 

همگانی به رسانه های دیجیتال زمینه حضور و تولید محتواهای غیررسمی 
و مخالف را بیشتر کرده اســت، اما از سوی دیگر چنین وضعیتی را می توان 
ناشی از پدیده دیالکتیک دانست. هگل سه مفهوم «تز»، «آنتی تز» و «سنتز» 
را بنیاد گذاشت. تز و آنتی تز در یک فرایند به نام «سنتز» که شکل متعالی تری 
دارد حل می شــود. هر پدیده ای مرکب از دو ضد (تز و آنتی تز) است و تضاد 
آنها موجب حرکت و دگرگونی پدیده می شود تا اینکه آنتی تز غالب می شود 
و پدیده جدیدی که «سنتز» آنهاست به وجود می آید. این حرکت دیالکتیکی 

درواقع تجلی و تبلور آزادی و عقلانیت و پیشرفت جامعه بشری است.
در یک نظام ســرمایه داری انتظار می رود ســاختارها در راستای بازتولید 
روابط ســرمایه دارانه باشــد. همه چیز از نظام های اجتماعــی، اقتصادی، 
سیاســی و حقوقی تــا راهبردهای نظامــی و آموزشــی و فناورانه همگی 
باید در راســتای خدمت به ســرمایه داری قرار بگیرند. آلتوســر از بزرگ ترین 
مارکسیست های ساختارگرا، معتقد بود روبنا منجر به بازتولید سرمایه داری 
می شود. وظیفه «روبنا» کمک به ایجاد شرایط لازم برای بقای سرمایه داری و 
در نتیجه بازتولید آن است اما گویا در اینجا هوش مصنوعی در اغلب مواقع 

در حال کارکردی متضاد با این انتظار است.
مثلا هوش مصنوعی گروک کــه تا حدود زیادی آفریده ثروتمندترین فرد 
جهان و صاحب صنایع بزرگ و نماد قطعی ســرمایه داری جهانی است، در 
حدود ۴۰ درصد از موارد عملا استدلال های چپ گرایانه ارائه داده است. این 
شــاخص برای چت جی پی تی (که آن هم یکی از نمادهای هوش مصنوعی 

در غرب و دنیای سرمایه داری است) به رقم اعجاب  انگیز ۸۰ درصد می رسد. 
جالب اســت که هوش مصنوعی دیپ سیک که گفته می شود از سوی چین 
کنترل می شــود، کمتر از چت جی پی تی پاســخ های چپ گرایانه داده است. 
مارکس معتقد بود هیچ نظم اجتماعی ای از بین نمی رود مگر آنکه قبلا تمام 
نیروهای مولده ای که برایشــان در آن نظم جایی هســت (و مجال تحول را 
فراهم می آورند) رشد و تکامل یافته باشند. به تعبیر او، روابط جدید تولیدی 
(و بالاتر) هرگز ظاهر نمی شــوند مگر آنکه قبلا شرایط مادی وجودشان در 

بطن جامعه قدیم به بلوغ رسیده باشد.
مارکس معتقد بود ســرمایه داری، بذر نابودی خویــش را در بطن خود 
دارد. این «بذر» همان مبارزات طبقاتی اســت. اما اکنون شــاید بتوان به این 
فکر کرد که «بذر» موردنظر همانا هوش مصنوعی لجام گسیخته است. نباید 
از ســمت دیگر بام افتاد و «ســرمایه داری» را به مثابه «منطق سرمایه» در 
تعاریف رادیکال چپ گرا و انتقادی دانســت. از سوی دیگر باید توجه داشت 
که هر نظام فکری در هر حال در راســتای بازتولیــد کارکردگرایانه خودش 
حرکت می کند. مثلا در کشــوری همچون آمریــکا نظام هایی چون خانواده، 
آموزش، دســتگاه قضا، رســانه و فناوری باید طبعا در مقــام تأیید و تقویت 
سرمایه داری باشند. به عبارت دیگر، ارزش ها، آرمان ها و ایدئولوژی های ناظر 

بر سرمایه داری را القا یا بازتولید یا تقویت کند.
اما به نظر می رســد هــوش مصنوعی در حال تغییر این اوضاع اســت. 
یادگیری ماشینی زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی است اما هم پوشانی هایی 
هم با آن دارد. هرچه محتواهای چپ گرایانه تری در یادگیری ماشینی به کار 
گرفته شــود، احتمالا پاســخ هوش مصنوعی نیز به همان جهت سوگیری 
خواهد داشــت. نبایــد فراموش کرد کــه جهت گیری هــای چپ گرایانه در 
کشــورهای غربی (به مثابه نمود کشورها و ســاختارهای سرمایه دارانه) در 
سطوح دانشــگاهی و فکری محبوبیت زیادی دارد. این ناشی از آزادی هایی 
اســت که در ســطح اندیشــه ورزی در این ســاختارها وجود دارد، وگرنه در 
ســایر کشورها نمی توان از ایدئولوژی ها و تفکراتی که ضد ساختار حاکم آن 

کشورهاست دفاع کرد.

هوش مصنوعی گرایش سیاسی دارد ؟
محمدحسین صفایی

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی

ســه کوهنورد که پس از برنامه ریزی ســفر اکتشــافی خود با 
استفاده از چت بات هوش مصنوعی «جمینای» گوگل، گرفتار شده 
بودند، سرانجام نجات یافتند. این سه مرد جوان ساعت سه بامداد 
کوهنوردی خود را آغاز کردند و اگرچه به آنها گفته شد اگر تا ظهر 
به قله نرسیدند بازگردند، آنها ساعت هفت عصر به قله رسیدند. 
سپس این سه نفر تلاش کردند در تاریکی پایین بیایند. آنها با دفتر 
کلانتر تماس گرفتند تا مســیر را بپرسند و شب را در دره ماد کریک 
گذراندند تا اینکه صبح روز بعد توسط جنگلبانان و داوطلبان نجات 
یافتند. جمینای توصیه کرده بود غذا و آب بسیار کمتری از نیازشان 
همراه داشــته باشــند؛ به ویژه زمانی که صعود برنامه ریزی شــده 

هشت ساعته آنها به یک دردسر چندروزه تبدیل شد.

مدیــرکل دفتر ترانزیــت و حمل ونقل بین المللی ســازمان 
راهداری با بیان اینکه ظرفیت پذیرش کامیون در مرز پاکســتان 
محدود است، گفت: طرف پاکستانی در بهترین شرایط می تواند 
حدود ۳۰۰ تــا ۴۰۰ کامیون در روز را پذیــرش کند، در حالی که 
حجم تقاضای ایجادشــده بسیار بیشتر از ظرفیت موجود است. 
همچنین در همین مرز بخشــی از کالاهــای وارداتی و کالاهای 
اساســی مانند برنج نیز وارد کشور می شود و بارهای ترانزیتی از 
کراچی نیز از این مســیر عبور می کنند. او درباره معطلی حدود 
۴۰روزه برخــی کامیون ها در منطقه نیــز گفت: ظرفیت پذیرش 
پاکســتان محدود اســت و امــکان ورود تعداد نامحــدودی از 

کامیون ها به صورت هم زمان وجود ندارد.

به مناسبت روز ملی ســینما، بلیت فیلم های در حال اکران 
به مدت ســه روز به قیمــت نیم بها عرضه می شــوند و بلیت 
ســینماها از روز جمعه ۲۰ شــهریور به مدت سه روز (جمعه، 
شــنبه و یکشــنبه) به صورت نیم بها عرضه شــود. قرار اســت 
اکران فیلم های سینمایی «قمارباز»، «بهشت تبهکاران» و «خط  
نجات» از تاریخ ۱۸ شــهریور ۱۴۰۵ تمام شود. همچنین قرارداد 
اکــران فیلم ســینمایی «بُت» با پخش فیلمیران و ســرگروهی 
پردیس سینمایی ایران مال پس از فیلم سینمایی «ناپلئون در باغ 
زردآلو» از تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ثبت شد. قرارداد اکران «جانشین» 
هم پس از فیلم سینمایی «زنده شور» از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ 

ثبت شده است.

۳۴۰۳
روزروزکوهنورد

یادداشت

لوبلیانا، پایتخت اسلوونی، شهری آرام و اروپایی است. از میان پایتخت ها 
و شــهرهای بالکان که تا اینجا دیده ام، شــاید از همه اروپایی تر باشد. تعداد 
موبورهای چشــم آبی در خیابان هایش هم تا اینجا از هرجای دیگری بیشتر 
اســت. شــهر، رودخانه ای پرآب دارد و پل های متعدد و زیبایی که روی آن 
ساخته شــده اند. اسلوونی کشور کوچکی است و جمعیت آن در مقایسه با 
بســیاری از کشورهای اروپایی، از نظر قومی نســبتا یکدست (عمدتا اسلاو) 
اســت. آن قدر کوچک که بســیاری گاهی جای آن را روی نقشــه نمی دانند 
یا نامش را با اســلواکی اشتباه می گیرند. این کشــور در بخش هایی از تاریخ 
خود در قلمرو امپراتوری هابســبورگ و سپس یوگســلاوی قرار داشت و در 
نگاه نخست شاید به نظر برسد سهم چندانی در تحولات بزرگ تاریخ جهان 
نداشته است. اما در دل تاریخ این سرزمین، سنت سیاسی جالبی وجود دارد 
که اگرچه کمتر شــناخته شده، یکی از شــگفت انگیزترین نمونه های رابطه 
میان مردم و حاکم در اروپای قرون وســطا به شــمار می رود: آیین «تنصیب 
دوک کارانتانیا» در کنار ســنگی که در زبان اسلوونیایی «Knežji kamen» یا 
«ســنگ شاهزاده» نامیده می شود. کارانتانیا، در آلپ شرقی، یکی از نخستین 
ســاختارهای سیاسی اسلاوی در اروپای مرکزی بود و شکل گیری آن به قرن 
هفتم میــلادی بازمی گردد. آیین گزینش فرمانــروا در این منطقه بعدها نیز 
ادامه یافــت و آخرین بار در ســال ۱۴۱۴ میلادی، هنگام به قدرت رســیدن 
ارنســت آهنین، دوک کارینتیا، برگزار شد. نکته شــگفت انگیز این مراسم آن 
است که برخلاف بسیاری از آیین های سلطنتی قرون وسطی، بر شکوه دربار 
و نمایش اقتدار فرمانروا استوار نبود، بلکه بر نوعی رابطه نمادین میان حاکم 
و جامعه تأکید می کرد. مراسم در کنار یک سرستون سنگی متعلق به دوران 
روم باستان برگزار می شــد. یک دهقان آزاد، که نماینده جامعه محلی بود، 
بر ســنگ می نشســت و دوک جدید، در حالی که لباس ساده روستایی بر تن 
داشــت، در برابر او قرار می گرفت. دهقان از فرمانروای آینده درباره عدالت، 

شایســتگی، وفاداری به مســیحیت و تعهد او به رعایــت حقوق و مصالح 
ســرزمین پرسش می کرد. پس از پاســخ مثبت و تأیید شایستگی او، دهقان 
جای خود را ترک می کرد و دوک می توانســت بر ســنگ بنشــیند. در برخی 
روایت ها، دهقان حتی سیلی نمادینی نیز بر صورت دوک می زد؛ نشانه ای از 
اینکه پادشاه موجودی فراتر از جامعه و قانون نیست. البته نباید این مراسم 
را بــا معیارهای امروز، یک «انتخابات دموکراتیــک» به معنای مدرن کلمه 
دانســت و وجه نمادین آن را نادیده گرفت. اما همین ســنت نمادین بعدها 
توجه برخی از مهم ترین متفکران سیاســی اروپــا را به خود جلب کرد. ژان 
بُدَن، حقوق دان و فیلســوف فرانسوی قرن شانزدهم، در کتاب مشهور خود، 
«شــش کتاب درباره جمهوری» که در ســال ۱۵۷۶ منتشر شد، آیین تنصیب 
دوک های کارینتیا را توصیف کرد. توماس جفرسون، یکی از پدران بنیان گذار 
آمریکا، نسخه ای از کتاب بدن را در اختیار داشت و برخی پژوهشگران احتمال 
داده اند با سنت های سیاســی مشابه، از جمله آیین کارینتیا، آشنا بوده و این 
ســنت ها ممکن است در شکل گیری اندیشــه او درباره منشأ قدرت سیاسی 
و مفهوم «رضایت حکومت شــوندگان» بی تأثیر نبوده باشند. تاریخ اسلوونی 
یادآور نکته مهمی اســت: ایده محدودبــودن قدرت حاکم و ضرورت نوعی 

رضایت جامعه، بسیار قدیمی تر از دولت های مدرن است و تاریخ این ایده ها 
را نمی توان فقط در پایتخت های بزرگ اروپا و آمریکا جست وجو کرد. وقتی 
از ایستگاه اتوبوس لوبلیانا خارج می شویم، مجسمه ژنرال رودولف مایستر، 
سوار بر اسب، به چشم می خورد. مایستر که شاعر نسبتا شناخته شده ای هم 
بود، در سال های پرآشوب پس از فروپاشی امپراتوری اتریش-مجارستان، با 
نیروهای داوطلب اســلوونیایی کنترل شهر ماریبور را در دست گرفت و مانع 
از آن شد این مناطق به اتریش ملحق شوند. یک روز برای ناهار به رستورانی 
در مرکز شــهر می رویم که افرادی با معلولیت های ذهنی، ســندرم داون و 
مشکلات مشابه، به عنوان کارکنان رستوران در آن فعالیت می کنند. تجربه ای 
ســاده اما قابل تأمل اســت؛ رفت وآمد در لوبلیانا با اتوبوس بســیار راحت 
اســت، اما مرکز شهر آن قدر جمع وجور اســت که تقریبا همه جا را می توان 
با پیاده روی طی کرد. برخلاف سارایوو که هنوز حتی در میان زندگی روزمره 
شــهر، رد و بوی جنگ را می توان احساس کرد، در لوبلیانا تقریبا هیچ نشانی 
از جنگ های بالکان به چشم نمی آید. شهر آرام و مرتب است و گویی جنگ 
بالکان روی نفس های این شهر اثری نداشته است. روز دیگری به رستورانی 
به نام «سارایوو ۱۹۸۴» می رویم؛ یادگاری از روزگاری که اسلوونیایی ها و دیگر 
مردمان یوگسلاوی خود را بخشی از یک هویت مشترک می دانستند و به آن 

افتخار می کردند.
هنوز هم نوســتالژی المپیک زمســتانی ۱۹۸۴ ســارایوو و آن دوران در 
کشورهای یوگسلاوی سابق، چیزی شبیه نوستالژی دهه ۶۰ برای ما ایرانی ها، 
در گوشــه و کنار این منطقه احساس می شود. نمی دانم این حس خوشایند 
نسبت به آن روزگار، حاصل فراموشــی نسل هاست یا واقعا آن دوران برای 
بســیاری چنین خاطره ای به جا گذاشته، اما آنچه مسلم است، این است که 
انسان موجودی فراموشکار است و حافظه های جمعی، گاهی فراموشی های 

بسیار بزرگ تری را مرتکب می شوند.

قدرت مردم

ایرانِ پساجنگ

اگر «ایران» را فقط در سرودهای احساسی یا 
حس نوســتالژیک وطنی خلاصــه کنیم، از 
ژرفای آن غافل مانده ایم. ایران، در قامت یک اصل 
بنیادین بــرای سیاســت و حکمرانی، بایــد معیار 
ســنجش همــه تصمیم هــا باشــد؛ از جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تا حوزه های 
متعددی نظیر تولید، انرژی، اشتغال، محیط  زیست، 
هــوش مصنوعی، علــوم پایه و ســایر مقوله های 
زیرساختی و حیاتی. همان گونه که دفاع از خاک در 
برابر تهدید خارجی واجب است، پاسداری از منافع 
ملی در برابر فساد، قاچاق، ناعدالتی و تصمیم های 
جناحــی و بخشــی نگرانه نیــز تکلیفــی هم تراز 

می طلبد.
سال هاســت شــعارهای رســمی کشــور بــر 
کلیــدواژگان «تولیــد ملی»، «اقتصــاد مقاومتی»، 
«عــزم ملی و مدیریت جهــادی» و «حمایت از کار 
و ســرمایه ایرانی» تأکید دارند. جنگ اخیر، با همه 
خسارت های ســنگین انسانی و اقتصادی اش، پرده 
از یــک حقیقت مهم برداشــت: کشــور از حرکت 
بازنایســتاد. این تداوم، حاصل همان رویکرد مبتنی 
بر اتکا بــه توان داخلی و بهره گیری از منابع عظیم 
ملی بــود؛ دســتاوردی که اگــر منصفانه قضاوت 
کنیم، مرهون عقلانیت اقتصاد مقاومتی است. اما 
«ایران مقتدر» اگر قرار باشــد از ســطح شعار فراتر 
رود، منافــع ملی باید به معیار مشــترک حکمرانی 
تبدیل شــود. یعنی هر تصمیم سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی و حتی سیاســت خارجی، بایــد از این 
پرسش مشــترک عبور کند: این تصمیم چه اثری بر 
امنیت، رفاه، تولید، انسجام اجتماعی و قدرت ملی 
ایران دارد؟ چنین نگاهــی می تواند گره های مزمن 
کشور را بگشــاید؛ از بخشــی نگری و تصمیم های 
کوتاه مدت تا سیاســت های متناقض و رویکردهای 
غیرمســئولانه. حتــی در شــرایط «نه جنــگ و نه 
صلح»، داشــتن معیار روشــن بــرای منافع ملی، 
تکلیف بسیاری از انتخاب ها را مشخص می کند: نه 
تســلیم در برابر فشــار خارجی و نه گرفتارشدن در 
تقابل های بی حاصل؛ بلکه تعامل از موضع قدرت 

و محاسبه منافع ایران.
روزی  و  نداشــته  تــداوم  جنــگ  بی تردیــد 
پایــان می یابد. با این شــرایط، کشــور در مســیری 
سرنوشت ســاز قرار گرفته است: بهره گیری از تمام 

ظرفیت ها برای بازسازی ایران مقتدر.
بازســازی واقعــی، فراتــر از مرمت تأسیســات 
و زیرســاخت های آســیب دیده اســت. این یعنی 
بازنگــری در زنجیره های تأمین کالاهای اساســی، 
افزایش تاب آوری، ارتقای پایــداری انرژی و ایجاد 
فضای امن بــرای ســرمایه گذاری. در این مســیر، 
ســرمایه گذار، کارآفرین، مهندس، کارگر، کشاورز و 
دانشــمند ایرانی باید کانون سیاست گذاری باشند؛ 
نه به معنای بســتن درهای کشور، بلکه به معنای 
توانمندســازی منابع و ظرفیت های متنوع کشــور 

برای تعامل هوشمندانه با جهان.
قدرت واقعی با شــعار ساخته نمی شود؛ وقتی 
شــکل می گیرد که اقتصاد تولید کند، ســرمایه گذار 
آینده را پیش بینی کند، جوان برای ماندن و ساختن 
کشــورش پرانگیزه باشد، علم به ثروت بدل شود و 
دولــت تصمیم هایی باثبات و عقلانــی اتخاذ کند. 
شــاید معنای عملــی «ای ایران بخــوان» همین 
باشــد: ایران نــه موضوع ســخنرانی ها، که محک 
همه تصمیم هاســت. این نگاه اساسا انزوا یا تقابل 
دائمی با جهان نیست، بلکه تعامل از موضع عزت، 
استقلال و صیانت از منافع ملی است. «ای ایران» 
اگر از یک نغمه به راهکاری ماندگار بدل شود، باید 
در کارخانه، مزرعه، دانشگاه، اداره، پالایشگاه، بازار 
سرمایه و خلاصه در اتاق های تصمیم گیری دولتی، 

عمومی و خصوصی همواره طنین انداز شود.
ایران پســاجنگ، بیش از هر چیــز به عقلانیت، 
انســجام، مدیریت کارآمد و اقتصادی پویا نیاز دارد. 
اکنون زمان آن رســیده که همگــی، در اجابت آن 
فراخوان تاریخی، ســازهای همــت را کوک کنیم و 
با عزمی ملــی، «ای ایران» را نه در شــعار، که در 
عمل و در مسیر ســاختن «ایران مقتدر» و سربلند، 

فریاد بزنیم.

نظرخوانی

علی مرسلی


